
   قحطي امانت علمي در ايران
 احمد صدري : نويسنده  

 

گرفتار است ولي نااميد نشويم كه » عدم امانت علمي«نخواره فرهنگ دانشگاهي ايران در كف شير نر خو:كارگزاران
. گرفتن بيماري و يافتن مداواي اساسي است نه حمله به علايم مرض چاره جدي. تسليم و رضا تنها چاره ما نيست

برب«البته نخست بايد عمق فاجعه را وجدان كنيم، كه با دو رسوايي اخير دكتراي مجعول وزير مملكت و مقاله علمي 
بدتر از وزير جاعل . مدرس دانشگاهي كه كارش تربيت مدرس دانشگاه است نبايد كار سختي باشد» و بچسبان

آلود و شهر را شلوغ كرده و براي دستمال يك جاي سرافكندگي در كنج اعتذار آب را گل مدرك، مدافعان اويند كه به
آنان كه رايت اخلاق و معنويت را در مجامع . شندداران را به آتش بك خواهند قيصريه همه مدرك مدرك مجعول مي
ها در اين سطح از نظرها پنهان نيست و دور نيست كه كنند بدانند كه توجيه و تبرئه اين نادرستي مختلف موعظه مي

بويد؟ در شيوع فرهنگ عدم امانت علمي تنها كافي است دفاعيات  از عطار پرگو بپرسند كه اين مشك چرا خود نمي
دانسته دكتر افتخاري  بياييد قبول كنيم آقاي وزير نه مي. را مرور كنيم كه مصداق عذر بدتر از گناهندخاطيان 

ها به كسي دكتراي  تواند مبناي شغل تدريس در دانشگاه يا ارتقا باشد و نه خبر داشته كه آكسفورد به اين مفتي نمي
نام خود چاپ كرده است كار دانشجوي  ي كه آن استاد بها هايي از مقاله بياييد بپذيريم كه قسمت. دهد افتخاري نمي

هاي اعظم اين مقاله كار  هاي مقاله را سرخود از جاهاي ديگر بلند كرده و در واقع بخش نامي بوده است كه پاورقي بي
ببيند اين مقام كشوري آن هم در كشوري . ها تابلوي فقر فرهنگ آكادميك ماست همين. خود نويسنده بوده است

ببيند مدرس دانشگاهي آنچناني، چطور از ! ها مهد تمدن جهان بوده چقدر از مرحله پرت است نند ايران كه قرنما
انگار نه خاطيان و نه مدافعان خبر دارند كه دزدي علمي و جعل مدرك مانند . موازين صداقت علمي بيگناه است

ان ادعا كرد كه آن آقا مدير خوبي هم بوده است تو كند و وقتي پيدا شد ديگر نمي موشي همه ديگ را نجس مي فضله
   ها را به كنان همه گناه گويان و شادي بعضي هم كه لاحول. نشده هم دارد اش مطالب سرقت يا اين استاد در مقاله

كلا در انتقال آموزش عالي جديد ما . هاست تر از اين حرف اندازند ولي مشكل ما قديمي گردن جمهوري اسلامي مي
در زمان طاغوت هم مثل امروز. طور مطلوب منتقل نشد باسي از نظام اروپايي است ارزش امانت علمي هرگز بهكه اقت

ولي در . نام خود جا بزنند هاي خارجي را بدهند دانشجويان ترجمه كنند و بعد به شدند كه كتاب اساتيدي پيدا مي
ها دزدي علمي تتمه قبحش را هم از د انفجاري دانشگاهالمللي و رش علت شوك تغييرات، انزواي بين هاي اخير به  دهه

بر دزدي علمي مترتب است؟ كدام نهاد دانشگاهي و ) مثل اخراج از شغل(كدام هزينه رسمي . دست داده است
شود برخي اساتيد رسما در جلسه دفاع  هنجاري آنقدر بالا گرفته كه گفته مي رسد؟ كار بي رسمي به اين مسائل مي

نظر از  صرف. عنوان مولف اول چاپ كند اي با نام آنها به صورت مقاله كنند كه رساله خود را به دانشجو تكليف ميبه
كسي كه تحقيق يا كتابي . المللي دزدي علمي مانع رشد فكري در مملكت است هاي اخلاقي و آبروريزي بين جنبه

هاي مكتب فكري نويسنده يا سابقه تحقيقات او  فرض را در چارچوب پيش خواند بايد محتواي آن تخصصي را مي
نظر از جنبه اخلاقي قضيه وقتي كار تحقيقي با اسم قلابي چاپ شد ديگر تقريبا از حيز انتفاع پس صرف. ارزيابي كند

توانيم از  ولي در جامعه مدني مي. افتد و اما چاره چيست؟ به دولت با اين وضعي كه پيش آمده كه اميدي نيست مي
هاي علمي تخصصي  ها و انجمن مثلا دانشگاه. اسيس نهادهاي غيردولتي براي نظارت بر امانت علمي اقدام كنيمراه ت
بر سبيل مثال اگر متقاضي ارتقايي . توانند با تاسيس دفتري به پاسداري امانت علمي در حريم خود كمر ببندند مي

بايست علاوه بر رد تقاضا مراتب براي رسيدگي و   مياي ارائه داد اي را به كميته مدارك قلابي يا مقاله مسروقه
اگر . مجازات به كميته امانت علمي آن دانشگاه و نيز كميته انضباطي انجمن علمي مربوطه جهت اقدام ارجاع شود

در سطح دانشجويي. اين نهادها جا بيفتند طبعا كشف و افشاي دزدي علمي تسريع شده و هزينه آن بالا خواهد رفت
بايد اين فكر جا بيفتد كه متقلب قبل . كاري يا زرنگي است مبارزه كنيم د با اين تصور كه تقلب نوعي شيرينهم باي



بعد از كشف هرگونه تقلب بايد استاد مراتب . دارد از اينكه كلاه بر سر استاد بگذارد كلاه دانشجويان درستكار را برمي
. اند ارجاع دهد منظور نظارت بر امانت علمي تشكيل شده بههايي مركب از دانشجويان و اساتيد كه  را به كميته

اند، نه مقامات  هاي مزبور بايد با دانشجوياني باشد كه با راي عام دانشجويان انتخاب شده رياست و اكثريت در كميته
دارك براي در برخي كشورهاي دنيا ورود به دانشگاه يا گذراندن امتحان يا تسليم م. انضباطي دانشگاه و نه اساتيد

كند كه از تمامي موازين اخلاقي  كنند كه در آن متقاضي يا دانشجو اعلام مي اي مي استخدام را منوط به امضاي برگه
دهد كه اين التزام  آمار نشان مي. كند كه از آن موازين پيروي كند و قانوني مربوطه آگاه است و سوگند ياد مي

خورده از اصول  آورد و در مواردي كه فرد قسم زي را بسيار پايين ميبا در عمل ميزان تقلب و دودوزه» شرافتي«
خلاصه اميد بايد داشت كه با روشنگري و پشتكار . كند كند تعقيب قانوني آن فرد را تسهيل مي مربوطه عدول مي

جايي  بهبايد . گفتمان صداقت علمي را غالب نموده فرهنگي ايجاد كنيم كه زشتي تقلب در آن ارزشي و دروني شود
برسيم كه استادي بتواند امتحانش را توزيع كرده و كلاس را ترك كند و دانشجويان براي احترام به شرف دانشجويي 

كنيد از ناكجاآبادي طوبايي سخن  اگر فكر مي. سرشان نزند خود در حضور ديگر دانشجويان حتي فكر تقلب هم به
 .مداري ندارد اري و اخلاقگويم بايد سري به جوامعي بزنيد كه ادعاي ديند مي
 


